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توان ادعا هاي گوناگوني از داستان كوتاه خلق شده است و اكنون به جرأت ميبا اين پيشرفت، نمونه. گذشته پارسي
  . ويسي استان نكرد كه هر يك از مناطق جغرافيايي ايران، صاحب سبك و مكتب خاصي در داست

اي ديگر در غبار اند كه برخي از آنها شهرتي فراگير يافته و عدهنويسندگان بزرگي در دامان اين مرز و بوم باليده     
دعلي جمالزاده، بهرام صادقي و هوشنگ گلشيري با نام محم 1نويسي اصفهانمكتب داستان. اندگمنامي، ناشناس مانده

كه درخور قلم تواناي او در نويسندگي است، ر كنار همه اين نويسندگان، ابوالقاسم پاينده چنانا دام. پيوند عميقي دارد
ة قرآن ، بيشتر ترجمپيرامون شخصيت علمي اين نويسنده نوشته شدهه قرار نگرفته، آثار و مقالاتي كه تاكنون مورد توج
نة داستان نويسي و وجهة ادبي او كمتر سخن زميگيرد و در مي هاي تاريخي و ديني نويسندگي او را در بر و زمينه

ش .هـ 1340ياد كرد كه در سال  »سينماي زندگي«توان از مقالة عبدالعلي دستغيب با عنوان در  براي نمونه مي. اند گفته
 نويسندگان پيشگام در«اكبر كسمايي نيز، بخشي از كتاب خود را با عنوان  علي. در مجلة راهنماي كتاب به چاپ رسيد

 صد«همچنين حسن ميرعابديني در كتاب . به معرفي ابوالقاسم پاينده اختصاص داده است »داستان نويسي امروز ايران
   2.ي آثار اين نويسنده را در بوتة نقد نهاده استبه اشارت سبك و محتواي كلّ »سال داستان نويسي ايران

هاي كوتاه او را بر مبناي چهار هاي سبكي داستان شاخصه اين نوشتار برآنيم كه ضمن معرفي ابوالقاسم پاينده، در     
  .  ، زباني، ادبي و فكري بررسي نماييم)با نيم نگاهي به عناصر داستاني(سطح روايي 

  معرفي ابوالقاسم پاينده  
ماتي را در تحصيلات مقد. آباد چشم به جهان گشودش در جوزان نجف.هـ 1287ابوالقاسم پاينده در سال      
از . ش در كسوت طلبگي به تحصيل معقول و منقول در اصفهان پرداخت.هـ 1309تا  1301دگاهش گذراند و از سالزا

به تهران رفت و همكاري خود را با  1311در سال . همكاري خود را با نشريات گوناگون آغاز كرد 1308سال 
. شدمنتشر مي 1330را بنيان نهاد كه تا سال  صبا ه نامةهفت 1324در سال . هاي شفق سرخ و ايران آغاز نمودروزنامه

جايزة بهترين ترجمه قرآن را  1336سال . آباد بودمردم نجف ةي و يك دوره در مجلس مؤسسان نمايندچندي دبير ملّ
 18پاينده در . ترجمه نيز عرضه كند ةآثاري در زمين ؛آشنايي او با عربي، انگليسي و فرانسه سبب شد. دريافت كرد

توان به در سينماي از جمله آثار او در زمينة داستان كوتاه مي. بعد از چند روز اغما دار فاني را وداع گفت 1363مرداد 
 .اشاره كرد) 1357(ان جوزان كش و مرده) 1354(، ظلمات عدالت )1348( ين، دفاع از ملانصرالد)1336(زندگي 
آيد ز كارهاي پژوهشي و تحقيقي اين نويسنده به شمار ميهب اج الذّالفصاحه، تاريخ طبري و مروقرآن، نهج ترجمة

   .)54: 1383يزداني،  ؛598: 1380رستگار فسايي،  ؛48: 1369ميرعابديني، .ك.ر(
   (Stylistics) سبك شناسي

ستيل در ... نقره است و سبيكه پاره نقرة گداخته را گويند در لغت تازي به معني گداختن و ريختن زر و« سبك     
در زبان يوناني به آلتي  ستيلوس... يوناني مأخوذ است به معني ستون (Stilus) هاي اروپايي از لغت ستيلوس زبان

شده كه بوسيلة آن در ازمنة قديم حروف و كلمات را بر روي الواح مومي نقش  فلزي يا چوبين يا عاج اطلاق مي
پيشينة . ناميدندرا خوش قلم مي كرد، اوستي استفاده ميدركس از اين ابزار ب هر .)16و15: 1،ج1383بهار،( »اند كرده مي

حاكي از اين واقعيت است كه معناي مجازي اين لغت با اصل واژه ارتباط  )Style(عربي واژة سبك و همچنين واژه 
بعدي  قان بهع اين كلمه، معاني و تعاريف متعددي براي آن ارائه گرديده است و هر يك از محقّبا توس. تنگاتنگي دارد

  . انداز اين مفهوم پرداخته
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در . سبك كيفيتي است كه در بعضي از آثار وجود دارد و بعضي از آثار فاقد آن هستند«افلاطوني،  برحسب نظرية     
يعني انديشه و الفاظي است كه براي بازگو كردن به كار  ؛اين مفهوم سبك به معني هماهنگي كامل بين هدف و وسايل

ميرصادقي، ( »يقت منظور از آن، منطبق بودن زبان نويسنده است با آنچه كه قصد گفتن آن را داردرود و در حقمي
-از اين جهت، از نظر منتقدان اين گروه، به تعداد نوشته«داند، ارسطو سبك را محصول عوامل متعدد مي .)125: 1376

كات و حالات صورت، خنده، طرز راه ها سبك وجود دارد و سبك هر نويسنده به همان اندازه خاص اوست كه حر
  . تأثير سخن ارسطو قرار دارد بيشتر تعاريفي كه امروزه از سبك ارائه گرديده، تحت .)همان جا(» خطرفتن و دست

هاي سناپور نيز سبك .)13: 1374شميسا،. ك.ر(خورد داند كه در آثار كسي به چشم ميشميسا سبك را وحدتي مي    
. ك.ر(كند اي را كشف ميداند؛ نگاهي كه هر بار چيز تازههاي متفاوت به جهان ميهمختلف را حاصل نگا

   .)9: 1387سناپور،
رمند، از توان از اسلوب هنري، از نظرگاه يا شخصيت هنسبك را نمي«عي است كه مد(Grigorian)  گرگوريان     

   .)96: 1364خراپچنكو، (» ي و هنري جدا دانستهاي ملّبرد و از ويژگياي كه در آن به سر ميوي از زمانهدرك 
براي بيان موضوع يا هنر  ،سبك روشي است كه شاعر و نويسنده و يا هنرمند: توان گفتترين تعريف مييدر كلّ    

به بيان ديگر سبك حضور شخص است كه آگاهانه يا . گزيند؛ يعني شيوه سرودن و نوشتن و ارائه اثر هنريخود برمي
  . شوده در اثرش ظاهر ميناآگاهان

خود، سبك نوشتن  ةبلكه هنرمند راستين با قريح ؛اي نيست كه در اختيار نويسنده قرار بگيردسبك هرگز چيز آماده     
شود و برآمده از سبك نثر همچون شعر لزوماً از درون خود آن زاده مي« بنابراين. كندرا كشف و يا حتي خلق مي

    .)107: 1371وستلند،( »گيردسرچشمه مي(Enthusiam)  ي است كه از شوق و شوراجريان قدرتمند سازنده
در اين . تناسب بارز عناصر سبكيِ زبان را در متن سخن دريابد و باز نمايد«هدف سبك پژوهي آن است كه      

ناظر بر عناصر سبكي باتي كه مناس بلكه كلّ ؛ت شاياني نداردبررسي تبيين نسبت مجزاي اين يا آن عنصر سبكي اهمي
سبكي  تنها زماني كه شاخصة... سخن است  ت است، مهم درك وحدت و نظام عناصر سبكي در متنواجد اهمياست، 

  ).44: 1372عباديان،(» توان به ارزش سبكي عناصر به طور مجزا پي بردمي ،تبيين شده باشد
فكري و چه از لحاظ  -پاينده چه از حيث محتوايي ،ههاي كوتاهاي خاص داستان ها و جذابيت با توجه به ويژگي     

روايي به بررسي سبك اين متون با تكيه بر سه كتاب دفاع از ملانصرالدين، مرده كشان جوزان و ظلمات  -ساختاري
  .دهيمها ارائه مي دازيم و سپس تحليلي از اين مشخصهپرعدالت مي
  هاي پاينده   ساختاري داستان -هاي رواييمشخصه

هايي كه از ماجراها و داستان. 1: توان به سه گروه تقسيم كردهاي كوتاه پاينده را از جهت محتوايي ميداستان     
هايي كه جنبة داستان. 2 شراب ةمز ةچرخ آسيا و كنجكاوي دربار: مانند ،كندخاطرات دوران كودكي خود نقل مي

هاي كهن آن مبادرت كرده است  تنها به بازنويسي برخي از حكايتاي از منتقدان، نويسنده  سمبليك دارد و به گفتة پاره
تر از ساير زوايا هايي كه وجه انتقادي و اجتماعي آن پر رنگداستان. 3 3.حاكم قنسرين و پيشگويي خان مغول: مانند

  . است مانند ظلمات عدالت و معارفه اداري
هاي داستان«. سازدطف خود را با رئاليسم اجتماعي همسو ها، احساسات و عواكند تا در پس روايتاو كوشش مي     

   .)154: 1363كسمايي، ( »ور استي دارد، از رسالت انساني نيز بهرهپاينده در همان حال كه رنگ محلّ
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  : توان در موارد زير خلاصه كردهاي كوتاه پاينده را ميروايي داستان -ي ساختاري هاي كلّ صهمشخّ
 .هاي روايي قرار دارد نويسي مدرن و تكنيكذشته است و كمتر تحت تأثير داستاننثر او ادامة نثر گ -1
هاي كهن را به خود ها شكل حكايتها بسيار اندك است و گاه داستاندر ميان شخصيت  (Dialogue)وگوگفت -2

 .گيردمي
 . ها، به جز موارد معدودي، ضعيف و كمرنگ استفضاسازي داستان -3

فضاسازيِ پاينده در القاي طنز و  قِهاي موفّ انتخاب شده از اندك نمونه »ارابه شيطون«ستان جملات زير كه از دا
 : سوادي مردم در برخورد با اتومبيل استبرجسته كردن بي

خوره و بنزيل فرد اعلا، آب و بنزيل با هم  بله آملا، كجاي كاري، اتول از فولاته و لاستيك، حيوون آتشيه، آب مي« 
كرد، دودش از بنزيله، قلقلش هم از آبه، دود بنزيل و قلقل  كنه، مگه نديدي دود مي شه و ارابه رو آتشي مي مخلوط مي

» گرده صد برابر نون و گوشت و كاه وجو قوت داره، اوتول با بنزيل و آب مي. كنه آب افلاطونو از كوره به در مي
  .)107 ،تلظلمات عدا(
 .نديشه محورندها عموماً شخصيت محور و يا اداستان •
د و كنميگم شود كه رشتة نقل داستان را گاه نويسنده چنان اسير اطلاعات و معلومات خود مي ،در ساحت روايت •

در اين شرايط، روايت . آوردچند صفحه، مطالبي را كه با اصل موضوع ارتباط چنداني ندارد، به رشتة تحرير درمي
 .كشد هاي مختلف به رخ خواننده ميدانش خود را در زمينه شود و نويسنده داستان به فراموشي سپرده مي

كند؛ اين در حالي است كه او دائماً در ت و نزديكي ميها مخاطب با نويسنده احساس صميميهنگام خواندنِ داستان •
 ةيق مكالمبرداشتن فاصلة موجود بين نويسنده و خواننده از طر«به عبارت ديگر . شودر ميخلال متن اين نكته را متذكّ

حجاب الفاظ را براي رسيدن به محتوا ) 162: 1387شيري، ( »موضوعات مربوط به روايت ةنزديك با مخاطب دربار
 .تعديل كرده است

دهد كه در مواردي اندك بيان كنندة در ساحت شخصيت پردازي، نويسنده براي برجسته كردن افراد، القابي به آنها مي •
گيرايي و  ،ا در بيشتر موارد برداشت معكوس مورد توجه نويسنده بوده و همين امرامويژگي بارزي در آن فرد است؛ 

ها نيز به برخي از اسم. همراهست »دولهال« پسوندها با سازياكثر اين اسم. ازي كلام را دو چندان نموده استطنّ
كوشد تا نشان  كند، مي و عناوين مي في كه در اين القابنويسنده با تصرّ. اقتضاي شغل افراد در متن استفاده شده است

مثلاً لقب . فرهنگي و غير اخلاقي برخوردار بوده است هاي ضد دهد كه اين تعابير در درون خود از چه ويژگي
سواد و نالايق را به باد استهزا  ، سران بي»دولهال«دادن اوج سفاهت شخصيت با همراه  ضمن نشان »الدوله حماقت«

طنز و . كند د نويسنده را در كاربرد واژگاني از اين دست مشخص مياين شاخصة سبكي تعم بسامد بالاي. گيرد مي
 . انتقاد خمير ماية اصلي اين ويژگي سبكي است

هاي ركابدار شاه شهيد در سفر طالقان و صاحب نشانشعورالدوله بزرگ، نبيرة شعورالدوله ثاني فرزند شعوري «
 ،دفاع از ملا نصرالدين(قرار نشان بود آن روزي كه چشم به دنيا گشود عاشق بي ر از كل دول خارجه و توابع، ازمكرّ
52(  
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ظلمات (» مته به خشخاش نهادناجنس، از كجا بو برده بود و به خرده حساب قديم، سوسمارالدوله نشد معلوم « •

  .)19 عدالت،
-وله، عاشقالدوله، رقيقق مĤب، بوتيمارالدتملّالدوله، الدوله، عليمتوان به حماقت شعار، سفاهتهاي ديگر مياز نمونه

وله، فضول حضور، عدالت پناه، قاريالداشاره نمود... وله، احمق ديوان و الد.  
پردازد، همة نكات بزرگ و كوچك ظاهري و حتي مي هاي اصلي داستانبه وصف شخصيت هنگامي كه پاينده •

 .كند سنده در شخصيت پردازي بيشتر از توصيف مستقيم استفاده ميبه عبارت ديگر نوي. كندروحي آنها را توصيف مي
گيرد؛ البته اين نوع اوصاف منحصراً افراد را در برنمي. كندسهولت تداعي تصوير مياين ويژگي سبكي براي خواننده، ب

  . شودهنري ميي حوادثي كه در جريان روايت اثرگذارترند، مشمول اين گونه توصيفات بلكه امور مهم، اشياء و حتّ
اي، ريشي بلند و انبوه، پيكري داشت چون غول تنومند و بلند با صورتي آفتاب زده و قهوه): وصف حج حيرون(« •

به وقت رفتار چنان محكم و سنگين . تراويدت و صلابت از انگشتانش ميقو. چشماني نافذ و ابرواني كلفت و پيوسته
برد، زمين ثابت و استوار، از سنگيني او به ين تحميل كرد كه بيننده گمان ميوار خود را بر زمنهاد و پيكر غولقدم مي

   .)143 ،كشان جوزان مرده(» آميز بود و حركاتش آمرانه و نافذصدايش خشن و رسا و تحكم .زحمت است
د، يكي هم لغزي روي چهار غربال كلفت و سياه مي. هيكلش گنده بود، رنگش سياه بود، عيناً ذغال ):اتومبيل وصف(« •

اما  ؛هاي ريز و درشت صداي جيغ در آمد، مثل كوكومه به پشتش بسته بود، جلوش هزار سوراخ داشت، از ميان سوراخ
صداي جق . كرد، بعد پت پت كرد ترسيد، از عقب دود مي آدمي مي. كلفت و پر زور، بازار را پر كرد، قيامت به پا شد

 .)102 ،ظلمات عدالت(» جق داد و ايستاد

وضعيتي (گذر از يك مرحلة متعادل «است از  ها عبارت روايت بيشتر داستان) Todorov(مبناي نظرية تودوروف بر •
سپس نيرويي اين تعادل ) 23: 1371اخوت، ( »به مرحلة ديگر.) رود كه همه چيز عادي است و زندگي بخوبي پيش مي

ر برابر آن، باز تعادل برقرار شود و بعد با كنش نيرويي د در نتيجه وضعيتي نامتعادل ايجاد مي«زند و  ه را بر هم مياولي
در اين  .)70: 1376اخلاقي، (» اما اين دو به هيچ وجه يكسان نيستند م همانند تعادل نخست است؛تعادل دو. شود مي

ا كه بدين معن. داستاني تمامي اين مسير را طي نكند و فقط قسمتي از اين منحني را عرضه كند ،نظريه ممكن است
هاي داستاني پاينده نيز  روايت. تواند فقط انتقال از يك حالت پايدار به ناپايدار يا بر عكس را شرح دهد داستان مي

البته برخي از . كنند شوند و در حالت تعادل ثانويه خاتمه پيدا مي از نقطة متعادلي آغاز مي. چنين خصلتي دارند
كنند؛ يعني از همان ابتداي ورود به داستان، خواننده با وضعيت  سير را طي نميكاملاً اين  »شيطون ارابة«ها مثل  داستان

اي محتوم دارند و مخاطب بدون سردرگمي داستان را دنبال ها نتيجه هرحال همة داستان به. شود نامتعادل مواجه مي
 . رود مي ي و معلولي پيشهاي علّ ديگر، معمولاحًوادث، مستقيم و بر اثر ضرورتبه بيان . كند مي

شود، بي آنكه ابهامي داشته  همة حوادث زنجيروار نقل مي. ي استخطّ يسيرهاي پاينده  سير زمانيِ غالب در داستان  •
 .  باشد

   هاي زباني مشخصه
هاي مختلف و امكانات زبان پاينده در نقل روايت زبان خاصي است كه در عين صميميت با خواننده از ساخت     

، زبان فولكلور، كاربرد واژگان عربي، انعكاس (Archaism) گرايش به آركائيسم .ه جسته استگوناگون زبان بهر
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بوي خاصي به كلام او  و ادبي رنگ عهاي متنودر كنار تصويرسازي... اطناب وهاي اطراف،  اصفهاني و شهرستان ةلهج
  . بخشيده است

  سطح لغوي) الف
  وتاه هاي كهاي عربي در داستانزياد واژهكاربرد  - 1

الأثر، معاذ االله، دارالامان، المنال، مفروضالخبائث، صعبمستنطق، قصر لحي، خيام، اشقيا، بليه، شنيع، استفتا، ام
ره، كاخ البيض، قاطبه انام، تصديع، مشعشع، مهدور الدم، مستمع، مستحضر، تصادم، ارتشا، مقراض، مخد

  ....انموذج، مرفق و 
 نظر برخي از اديبان گاه به شكل نادرست استفاده شده است عربي كه در  »ات«جمع بستن با  - 2

تبليغات، شايعات، ممكنات، حادثات، اضافات، معنويات، مناسبات، محالات، مطالعات، مذاكرات، سيارات، 
باغات، مقايسات، خالصجات، طلسمات، تشكيلات، ادارات، اقتدارات، انطباعات، سرحدات، باغات، موقوفات 

 ...  
 هاي فرنگي، بخصوص كلمات فرانسه واژهاستفاده از  - 3

 ).90 ،دفاع از ملا نصرالدين(» خاقان فغفور به دنبال آن بوداسكورت كلمة رشيد و قهرمان چون «

  .)86 كشان جوزان، مرده(» استدوسيه و كلاسمان و انديكاتور و پرسنل حكم حكم ِ قانون و نظامنامه و «
  .)26 لت،ظلمات عدا(» ي از ماستمالي قضيه فرو ماندندبا همه دوندگ كلوپسفاهت جاه و دوستان «

  :  هاي فرنگي را نيز به كار گرفته استخاص بويژه اماكن و شخصيت اي از اساميپاينده پاره
، نرون، پريكلس، پروتاگوراس، دژ پرت آرتور، ويرانه سن هلن، )گوتمبرگ(آموندسن، داروين، هگل، گوتامبرگ 

  ... و هراكليت، آكروپل ةرودخان
 هاي پياپي براي يك موصوف صفت - 4

» كه نزديك بيست سال ابوالهول هندوان كم آزار بود محمود آبله رويِ تنك ريشِ تنگ چشمِ ديوانة غلامبارهاين « •
  .)17 ،دفاع از ملا نصرالدين(
به روغن  آقايان ترگل ورگل ريش تراشيده زلف شانه زدهاكنون پس از چند ماه، درست موقع كشت تازه كه اين « •

  .)75 ،كشان جوزان مرده(» آمده بودند به سر شلوار اتو كشيده كلاه لبه دار آلوده
  .)178 ،ظلمات عدالت(» را ديدم جوانك زرد موي زاغ چشم سپيد چهرههنگام عبور از سايه چنارهاي كهن، « •
 زبان و اصطلاحات فولكلور - 5

  اصطلاحات محلي وروستايي  -5-1
  .)9 ،كشان جوزان مرده( 4»فراهم بودند طاقد و همه آبياران بو پنك علي صاحبمش لطف«
  .)104 ،ظلمات عدالت(» داشتند5 وت وتهبي و غياث علي و زلف علي بي«
 » را از دستش گرفت و سر و پا برهنه راهش انداخت 6ارچوم ...كوفت بود، خرمن مي چومبيچاره سوار «
  .)208 ،ظلمات عدالت(
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  بازار كه معمولاً در ميان طبقة عوام رواج دارد هاي كوچه و واژه -5-2
  .)144 ،دفاع از ملا نصرالدين(» او تقريباً چنين بود قمپز آلودهاي ثمره وراجي« •
  .)78 ظلمات عدالت،(» مقام علما را ببينجقله : گفتنگاهش روي من افتاد، گويي به زبان حال مي« •
   .)9 ،همان(» گرفت كه بي رونق نبود مي اي مردني، معركه زوار در رفتةبه كمك يك عنتر « •

  .ها به سبب برجسته كردن لهجه و طنز ف كردن اسامي شخصيتمخفّ  -5-3
ها ها در داستاناكثر شخصيت. ها هستيمهاي اين سه كتاب شاهد تعداد زيادي از اين گونه اسمدر بيشتر داستان     

 . م شغلشان همراه استشوند و بيشتر آنها نام و عنوانشان با ناتكرار مي

له گو، ممل، مل حيدر، مل تقي پابريده، آكبلا ميز مم رضا، أمش مم رضا، حج ميز مم قولي، حج مم شفي، ميز ميتي مس
  ....ميز ابوالفضل نمدمال، عام رضا، بگوم و 

  هاي اطراف انعكاس لهجه اصفهاني و محله  -5-4
  : دو كتاب ديگر استتر از اين ويژگي در كتاب ظلمات عدالت برجسته 
  .)114 ،ظلمات عدالت( بيشينيد صميمي: گفت شوفولشاگرد « •
. رسيدداشت، با يك طاق بلند كه دست آدم بهش نمي مچ چِداون سر دنيا بود، آخر دنيا بود . نگو كودور بود  انقده« •

  .)124 ظلمات عدالت،(قند و چاي داشت  كوبود  كوندوكيك . شدگم مي مچ چِدآدم گنده تو 
   .)212 همان،(» جوونساما دلش ) آه كشيد( شدس پير ميتي« •
  زبان شكسته    -5-5

اما همين اندك نيز  ؛خورد و گستردگي چنداني نداردها به چشم ميبسامد اين ويژگي تنها در بخشي از داستان     
  .تر كرده استهاي نويسنده را صميميروايت

كسي نديده، كسي  زمينو، گاو نيس، روي زمين كه زمينهگاو زمين زير . همعلومه ديگ: اي كرد و گفتملا خنده« •
   .)79 ،ظلمات عدالت(» ببينه زمينو زمين نرفته كه گاو

   .)201 ،همان(» دندون ميده نون ميدههر آن كس كه « •

 هاي گوناگون و گاه استناد به آنها كتاباستفاده از نام  - 6

  براي نمونه . ويسنده از گذشتة ديني، ادبي، فرهنگي و تاريخي ايران استاين ويژگي سبكي حاكي از اطلاعات ن     
هاي اسرار قاسمي، المدر و المطر تأليف ابوعبداالله زكرياي قزويني، كلثوم ننه، معراج السعاده، مفتاح توان به كتابمي

  . ردالجنان، الفيه، اوصاف الجن، نصاب الصبيان، منشĤت قائم مقام و اخلاق محسني اشاره ك
 استان اصفهان   هايها، اماكن و شهرستانمحله - 7

آباد است و تحصيلات مقدماتي خود را در اين شهر پشت سر گذاشته و در با توجه به اين كه پاينده متولد نجف     
ري از بويژه اين كه بسيا ؛كندهاي او كاملاً طبيعي جلوه مياصفهان نيز حضور داشته است؛ كاربرد اين مورد در داستان

  .هايش ريشه در خاطرات كودكي و نوجواني او داردروايت
 ،دفاع از ملانصرالدين(» به جست و جوي ابريشم نتابيده رفتم ميدان كهنههنوز آن روز سرد را به ياد دارم كه تا « •

158(. 
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  .)114 ،ظلمات عدالت(» ، توي قفس چپيدندچهارسوسر محله نزديك « •
  گراييآركائيسم يا باستان - 8

بخشيده است؛ تا هاي او شناسي پاينده برجستگي خاصي به داستانترين بخش سبكآركائيسم به عنوان كليدي      
به اين ويژگي بررسي كنيم،  هاي كوتاه را بدون توجهطنزپردازي و تحليل محتوا و ساختار داستان جايي كه اگر مقولة

  . ايمناقص عرضه كردهكاري 
دي به كاربرد تعم«: گرايي قرار گرفته و چنين تعريف شده استشاعري آركائيسم معادل باستاننامة هنر در واژه     

براي تشخص ) يا نويسندگان(گاهي شاعران . نحوي مهجور و غير متداول زبان امروز گويند ةكلمات منسوخ يا شيو
تي و قديمي در شعر، دن فضاي سنّبخشيدن به كلام و تأثيربخشي بيشتر با ايجاد تداعي زمان گذشته و به وجود آور

   .)31: 1376ميرصادقي، (» برندخود به كار مي) يا نثر(كلمات غير متداول در زبان را در شعر 
نثر پاينده «. يما هاي پارسي مواجهدهد كه با متني برخاسته از كهن واژهتشريح نثر پاينده در داستان كوتاه نشان مي     

   .)168: 1363كسمايي، (» چيزي آميخته از صنعت و اصالت است نويسيو زبان او در داستان
دليل اين مطلب را بايد در فضاي چند داستان . تر از دو كتاب ديگرستكشان جوزان آركائيسم قوي در كتاب مرده     

، مفتي حلب، قاضي بلخ :دهداصلي پيكر آن را شكل مي ةهاي كهن، سازوجو كرد كه مايهكوتاه اين كتاب جست
  . هاي مناسبي براي تشريح آركائيسم استپيشگويي خان مغول و حاكم قنسرين نمونه

  .كاربرد افعال به شيوه كهن - 8-1 
  .هاي كهن از حيث معنافعل - 8-1-1

  : ها به زبان امروز منتقل شده است و همچنان نيز كاربرد دارد اي از اين فعل پاره
 .)153 ،كشان جوزان مرده(» ، ناچار خاموش شدمگرفتينمسخنان من، چون آتش زنه رطوبت در جانش « •

  :  اند و در زبان معيار امروز كاربرد ندارند اما برخي ديگر از اين افعال مهجور شده
  .)247 ،ظلمات عدالت(» غنودشد در آن دانست كه مينشده را بستر حرير مي« •
  .)259 ،همان(» نپاييددريغا كه آرامش خاطرم « •
   .)202 ،مرده كشان جوزان( »شدمبه مقر خلافت با لباس سفر « •

  ستفاده از نه براي منفي كردن فعل ا .8-1-2
  .)57 ،ظلمات عدالت(» جاي آواز خواندن است نه مسجد« •
  .)147 ،ظلمات عدالت(» خواندآسان مي نه با فرهنگ غني از راه گوش و كمي ماية الفبايي، قرآن را« •
  وجه مصدري  .8-1-3
 .)11،دفاع از ملا نصر الدين(» تواند بودبه وقار و عقل وظرافت همسنگ ملاي قديم از كجا معلوم كه ملاي شما « •
    .)175 ،ظلمات عدالت( »توانم دانستچگونه راه خانه تو را « •
 ها استفاده از باء تأكيد بر سر فعل .8-1-4

  .)14،لديننصرادفاع از ملا (» بسوختاوستاي مقدس را كه در آن همه شعر و سرود دل انگيز داشت ... اسكندر« •
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كشان  مرده(» برفتندالحمداالله نتيجه خير است و رأي مفتي حلب مطابق دلخواه كه هلهله كنان و دعاگويان « •

   .)171جوزان،

  .)186 ،همان(» بلرزيد معمار قضا زده از هول« •
  هاي پيشوندي فعل - 8-1-5
تا كتاب من اين راز را  داريد فراخواهيد بدانيد چرا شراب چنين نجس و كثيف از آب در آمد گوش اگر مي« •

  .)56 ،كشان جوزان مرده(» بگشايد
   .)183 ،همان(» در آيدر از خانه مكرّ... چرا بايد دختر موقر و عاقلي چون تو « •

  انديشيديم كه فرصتي هست و شايد بتوان چيزي از آن كلمات تلخ را كه بندرت با ارباب قدرت « •
   .)203 ،كشان جوزان مرده(» فرو خواندتوان گفت به گوش او  مي

  .هاي كهنكاربرد اسم به شيوه -8-2
  هاي كهن از حيث معنا كاربرد اسم - 8-2-1
  .)63 ،كشان جوزان مرده(» زندگي با معامله گراني آزمند سر و كار دارد مغاك انسان تيره روز در« •
  .)230 ،كشان جوزان مرده(» ها خوردمدر كيسه نداشتند چه فريب قلب سكةدر اين بازار شلوغ از آنها كه چيزي جز « •
» در جان من سر داد تموزنشان شهرداري پايتخت كه روي پاكت بود اين اميد را چون آب خنك در كام گرمازده « •
 .)264 ،ظلمات عدالت(
  اضافه كردن ياء وحدت يا نكره به موصوف  - 8-2-2
   .)151 ،جوزانكشان  مرده(» درآورد اي كرباسينكيسهاز جيب بزرگ قباي خود « •
   .)218 ،همان(» به حضور خان آمده بود سرزميني دوردستاي از  يك بار كه فرستاده« •

   »را«كاربردهاي مختلف   - 8-2-3
 .)173 ،كشان جوزان مرده(» صوتي خوش بايد راگوي اذان« •
  .)201 ،همان(» رسداي به خاطر مينكته مرا« •
  قدما  ةقيد سازي به شيو - 8-2-4
  .)151 ،دفاع از ملانصرالدين(» من و دو همسفرم نزديك كوشك رسيده بوديم پسينگاهي هاپنجشنبهيكي از آن « •
 ).196،كشان جوزان مرده(» به قنسرين رسيدم غروب دمي« •

 ).49ظلمات عدالت،(» خبر از در آمد گرم تابستان كه بوتيمار بي غروبگاهچه ساعت شومي بود آن « •

  »گويا«ي به جا» گفتي«استفاده از  - 8-2-5
  .)36 ،دفاع از ملا نصرالدين(» از طفوليت جان شعوري با نشان پيوسته بود گفتي« •
  .)82 ،ظلمات عدالت(» جهان به خواب است گفتيچون حلزون كرخ، چنان در پوست خود فرو رفته بود كه « •
  سطح نحوي: ب
  ر از واو عطفاستفادة مكرّ - 1
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 كلمات معطوف  - 1- 1

 و باغ ودرخت  وگل  وزمين را برد و قرارگاه خوب و سرسبز ما را كه اين همه سبزه  اين لهستاني غرضناك، وقار« •
بايگان و  وثبات  ورئيس شعبه  ومعاون اداره  ورئيس  وتماشاخانه  وآهن خط و رودخانهو دريا  ودهكده  وشهر 

ي آنها هست چون گداي دار روخانه وهاي عفيف زن وقاچاقچي  وكار مقاطعه ودار مغازه وتاجر  ودفترنويس 
 .)22و 21،دفاع از ملانصرالدين(» ويلان كرده است... خانمان به دور اين خورشيد منفور بي
  چهار قرن بيشتر بود كه آفتاب بر اين دهكده بعداً شهرك و اخيراً به يك گردش قلم شهر نون « •
 وبيل زنان و دامداران  وك برداران خا وخاك بيزان  وآجر پزان  ودانست كه اين خشت زنان  تابيد و كس نمي مي
 وچاقوسازان  ونجاران  وآبياران  وپشم ريسان  وماست بندان  وپنيرسازان  وقاليبافان  وكشان  تخت ومالان  كلاه

شايستة توقيف ... كنَندمي   فقير كه زير سرپوش زندگي جان وپارچه فروشان ژنده پوش  وآهنگران  وبنايان  ونمدمالان 
   .)180 ،ظلمات عدالت(» اند ودهو زندان ب

  هاي معطوف  جمله 1-2
ماليات بر و رود  مملكت رو به ويراني ميو شود  گوشت و روغن كم مي و ميرد وقتي سرما و برف بود گوسفند مي« •

دود  وشود  كارها شلوغ مي وگيرد  قاضي رشوه مي وكند  اتوبوس اضافه سوار مي وكند  درآمد اثاث مردم را حراج مي
به ناگاه  وشود  سازمان سد كرخه وبال جان مردم مي وكند  ها را نفله مي سازمان برنامه پول وآورد  ازوئيل سر درد ميگ

 و شود گوجه فرنگي كيلويي پنجاه ريال مي ودهد  روغن حيواني شهرداري بوي گند مي وكند  روزگار مردم را سياه مي
من كه پول  و كند زنم براي مهرش اجرائيه صادر مي وميرد  زن بنده مي مادر وكند  ها اثر نمي دواي هراتي روي سرطاني

 .)114و  113 ،دفاع از ملانصرالدين(» مانم ندارم سه ماه در توقيفگاه مي

كرمان كدام  وداند يهودي چه نكبتي است او نمي وجد چهارمش به روزگار فاتح افشار، جاروكش حرم رضا بوده « •
عنتر را  وحالت چشم مار پير چه جور است  ورقصد مار چگونه مي و كشندچه جور مي دندان مار را وايست هدر

 .)11 ،تلظلمات عدا(» چگونه بايد رقصانند
  ساختار نحوي جملات به شيوه كهن - 2

هاي كهني كه پيشتر در زبان كهن پارسي كاربرد داشته و امروزه معمول نيست در برخي از  در اين ويژگي بافت     
لكن  ؛اگرچه فهم اين جملات چندان دشوار نيست. ها منعكس شده و آنها را از نرم زبان معيار خارج كرده است نداستا

  . كند در ساختار رواييِ اثر نوعي فخامت و صلابت آركائيكي ايجاد مي
ت رقصيدن كه وق اي خفته چه زنند سر كشيده فرياد مي ةها از پنجر شوم اتم نيم شبان كه از خستگي نيم جان مي« •

    .)29 ،دفاع از ملانصرالدين(» است
كشان  مرده( »كار؟ شيخ را با فروش شراب در صحن مسجد چهجهانگرد كنجكاو در اين قضيه فرومانده بود كه « •

 ) 170 ،جوزان

  .)177 ،همان(» كند و به لوازم خدمت به شايستگي قيام نمي با منش چنان كه بايد سر ياري و مهرباني نيست« •
   سطح ادبي
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 هاي بيانيظرافت - 1

     تشبيه بليغ و تشبيه جمع -1-1

هاي كوتاه پاينده به كار رفته است كه بيشترين بسامد مربوط به هاي گوناگوني به اشكال مختلف در داستانتشبيه
و شود هاي تشبيه به سبب ذكر وجه شبه بسادگي دريافت مياكثر نمونه. استتشبيه حسي به حسي و عقلي به حسي 
  .  تشبيه جمع و بليغ پر كاربردترين تصويرسازي هنري نويسنده است. كندپيچش چنداني براي خواننده ايجاد نمي

 .)152 دفاع ازملانصرالدين،(» را به او سپرده بود آتشدان معرفتزمانه « •
  .)175 ،ظلمات عدالت(» كشند بيرون مي هاي شك خرده ذغالرا از  هاي گران قدر يقين الماس« •

  .)46 ،كشان جوزان مرده(» است كاسه صبر عاشقانو مغز ابلهان و  جيب مفلسانزانه چون خ« •
بلند چون برج ايفل، روشن چون خورشيد، پر مهابت چون كوه، قاطع چون : ت ده نفري را به خواب ديدمهيأ« •
   .)262 ،ظلمات عدالت( »موتوري و پر قوت همانند طوفان اره

ل، تور انكحت، آسياب پر قوت چانه، كميت بت رسوم، غربال قضا، بتونه تخي: فه تشبيهيهاي اضابرخي ديگر از نمونه
  . بيان، ملاط وهم، عنكبوت فلسفه، خشت پندار

 استعاره و تشخيص -1-2

اي به كار ها، تشخيص به شكل سادهبرخلاف تشبيه، استعاره بسامد بسيار اندكي دارد؛ در كنار قسمتي از استعاره
  . رفته است

استعاره از اعضاي «» آماده بود آهوان خوش خرامهنگام عصر همان فورد لكنتي روز پيش براي واپس بردن اين « •
  .)131 ،كشان جوزان مرده( »كميته مخفي

  .)182 ،كشان جوزان مرده(» بجست چنگال قضاآور از بناي زبان« •
شكستن زنجيرهاي وقف كه از روزگاران پيش  پسنديد و براي در همنمي... توقيف املاك خدا را ... حماقت شعار« •

  .)24 ،ظلمات عدالت(» بسته بود، كوشش شجاعانه كرد هاي آبادبه دست و پاي زمين
 كنايه  -1-3

كه توان ادعا كرد مي. ادبي در متوني كه با عقايد مردم، خاصه طبقه عوام سرو كار دارد كنايه است بارزترين آراية     
  .  استهاي كوتاه پاينده كنايه ل كردن كلام در داستانمخي دترين شيوةبعد از تشبيه پربسام

  .)126 ،كشان جوزان مرده(» باد در آستين من كردآخوند رابط « •
» گرفت قالبي مي كرد و از آب خالص كرة كه پشه را در هوا نعل ميخط نيرنگباز اسباب چين  ميرزاي هفت« •
 ).145 ،همان(

و  90 ،تلظلمات عدا(» و آه حسرت بكشند سماق بمكندهاي الماس بلند، دور از توده هايديگران بايد پشت كوه« •
91(. 
دفاع از ( »گزارش تند و تيز شعورالدوله را از ساوه به خانه فرستاد با چند چون دم گرم او در آهن سرد اثر نكرد« •

 .)56 ،ملانصرالدين
  ).198 ،تلظلمات عدا( »كك در تنبان ملاي محله ما افتاد« •
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 )لفظي و معنوي(هاي بديعي ظرافت - 2
  هاي گوناگونآهنگين كردن كلام به شيوه  -2-1

ة او از اين اندوخته ا بهرام ؛ط بر متون كهن پارسي، بويژه آثار سعدي با موسيقي زبان آشناستپاينده به سبب تسلّ     
اندك، ند؛ ليكن همين ي خاصي خلق كآن كه برجستگ ه نيست تا جايي كه اعتدال كلام حفظ شده، بيچندان قابل توج

  . دست ماية ارزشمندي است براي طرح كردن چند سطح مختلف در اين بحث
  ها براي ايجاد طنز و تأكيد  تكرار واژه - 2-1-1
! گوسفندهمه به خدمت ! گوسفندهمه چيز براي ! گوسفندزنده باد ! دنيا نيست، جهنم خداست گوسفنددنياي بي« •

 .)115 ،دفاع از ملانصرالدين(» !گوسفند! گوسفند !گوسفند .استراه اصلاح امور اين 
يابي، تلخ، ادارة تلخ، ادارة مبارزه با تلخكامل، ادارة نيم  تلخادارة : شد به چند ادارة داخلي تقسيم مي تلخادارة كل « •

   .)43 ،ظلمات عدالت(» ياري تلخ كاري و ادارة تلخداري، ادارة تلخ سنجي، ادارة تلخ ادارة 
  هاي پياپيهماهنگي آهنگين افعال جمله - 2-1-2
و شر دزدان خدانشناس را از سر  كشمميو  بندمميو  زنممي و گيرمميكه  خواندمي و رجز آمدميو  رفتمي« •

  .)29 ،كشان جوزان مرده(» كنمميمردم فقير كم 
  كاربرد جناس در سطح بسيار ساده و طبيعي   - 2-1-3
  .)243 ،كشان جوزان مرده(» ايمافشانده اصف در كشتزار وفاتخم « •
  .)252و25،ظلمات عدالت(» خواست بنويسه زن رشتينداشت، مي مرض وغرض شرف، اگر اين مرد بي« •
  )آراييواج(تكرار حروف در سطح بسيار ساده  - 2-1-4
تكرار حرف "» بود هاها و سوء سياست سازمان نظارت سخنجا از اعلام جرم و حيف و ميل ميليون جا و آن اين« •
  .)54 ،ظلمات عدالت( "س
  )تناسب(مراعات نظير  -2-2
عمران، به حق صفيه مادر آل ةسي جزو كلام االله، به حرمت يس، به حرمت فاتحه، به حرمت سورخدايا به « •

  .)98،كشان جوزان مرده(» !خدايا... زهرا، به مجاهدان بدر، به كشتگان احد  ةكبري، به فاطم ةموسي، به حق خديج
و  درياي پرموجو  آسمان آبيو ستاره  و ماه و آفتابشايد به پندار ارسطوي مدار، موش هدف آفرينش است و « •

    .)171 ،ظلمات عدالت(» اند را به طفيل آن از انبان خلقت درآورده صبح روشنو  صحراي پرسراب
  اغراق  -2-3
اند و ضمناً ، نجات دادهايلغار مغول و تاتار بدتر بودهخطر هجوم ملخان كه از مأموران دفع ملخ، شهرك ما را از « •

از فتح نادر ها فتحي چنان عظيم نصيب وي شده كه حتماً از جناب رئيس، عاجزانه استدعا كرد حال كه در جنگ ملخ
ها اين توفيق بزرگ از تعقيب بقيه ملخ ةاست، به شكران تردر هندوستان و فتح انوشيروان در كشتار مزدكيان مشعشع

  .)91و90 ،كشان جوزان مرده(» رشان چندان بزرگ نباشد چشم بپوشدكه ممكن است تقصي
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ظلمات (» حمن خواندم و به قبر فوت كردم تا مرده خنك بشهدست كم ده بار الرّگفت تا صبح مي) قاري(« •

   .)202،عدالت
  )پارادوكس(متناقض نمايي  -2-4

 .استز از آن بهره گرفتهاز ابزارهايي است كه نويسنده براي ايجاد طن

با شوهران محكوم به خفت خود دارند  دختران مؤدب و ظريف حواپروايي كه بعضي زن به درون دويد و با آن بي« •
   .)179 ،كشان جوزان مرده(» !و فرياد زد كه اين چه قضاوت كردنست دو مشت به مغزش كوفت

، يك چمدان كاغذ رنگين بان بندگان محتاج خدارباخوار سنگ دل شيرازي و به تعبير موافق، كارگشاي مهر« •
 .)176 ،ظلمات عدالت(» در هواپيما داشته بود... چاپ شده 

  )هاي كوتاهمقدمه براي ورود به داستان(براعت استهلال  -2-5
از اين بخشي . شودمه براي ورود به متن اصلي داستان يافت ميهاي كوتاه، چند سطر به عنوان مقداي از داستاندر پاره

ها از خود متن انتخاب شده كه در حقيقت بيانگر نقطه اصلي داستان استمهمقد .امها مها بخش ديگري از اين مقد
مه تنها البته اين مقد. كندباشد كه ما را به هدف اصلي نويسنده رهنمون ميهاي نغز يا سخناني از بزرگان ميغالباً جمله

براعت استهلال نوعي از صنعت تناسب و مراعات نظير است، كه اختصاص به «. گيردها را در برميتعدادي از داستان
303: 1385همايي، (» مه و سرآغاز سخن داردمقد(.   
از متن "» اگر تو هم پنجاه سال زحمت بكشي و خدا بخواهد به همين خوبي خواهي نوشت. غصه مخور! پسرخان« •

  .)148 ،ملانصرالدينمقدمه ملاي كوشك از كتاب دفاع از ( "داستان
مه معجزه مسيح از كتاب مقد( "ابن عربي"» اي را زنده كرد، اين زنده همان نبود كه مرده بودوقتي مسيح مرده« •

  .)142 ،كشان جوزان مرده
مه در بزم شمر و زينب از كتاب مقد( "مثلي از سنگال"» آن سوي ديوارها خبرهاست كه مردم اين سوي از آن غافلند«

  .)243 ،عدالتظلمات 
  تلميح به آيات قرآن و سرگذشت انبياي الهي -2-6

هايي مشحون از آيات و روايات مواجه ويژه قرآن موجب شده است كه با داستانب ،هاي دينيط پاينده به كتابتسلّ     
  . ها افزوده استهاي طنز داستانباشيم؛ البته گاهي خرافه نيز در آن دخيل شده و به مايه

زندگي بستي و در ظلمات  به نور هستي كشانيدي و به گردونة ازلي مرا 7ي بزرگ تو بودي كه با كلمه باشاي خدا« •
  .)58 ،كشان جوزان مرده(» وهم و پندار رها كردي

  .)156 ،ظلمات عدالت( 8قرآن گفته يأجوج و مأجوج مايه  فساده« •
ر او آصف برخيا در يك چشم بهم زدن تخت وقتي سليمان يهودي بلقيس يمني را پيش خود كشانيده بود، وزي« •

  .)43 ،دفاع از ملانصرالدين( 9»المقدس آورد و اين از بركت اسم اعظم بود خانم را از صدها فرسنگ به بيت شاه

 المثلضرب - 3
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ادگي زبان كوچه و ساست؛ لذا ب هاي آن از بطن جامعه و مردم عامي برخاستههاي كوتاه پاينده و شخصيتداستان
در گفت و گوهاي خود  ،اندهايي كه از گذشتگان خويش به ميراث گرفتهگويند و حتي مثَلبا يكديگر سخن ميبازار 

  .سازندجاري مي
  .)11 ،دفاع از ملانصرالدين(» !يعني همين گز نكرده بريده« •
  .)51،ظلمات عدالت(» خورد سيبي كه به هوا شد تا سقوط كند هزار چرخ ميدنيا  فراز ونشيب دارد، « •

   .)189،همان(» خواندندنواي مخالف مي... غوره نشده دعوي مويزي داشتندطلبگان نورس كه « •
 اطناب -4 

 ؛هاي پاينده مربوط به استفاده پياپي از واو عطف در ميان جملات و در ميان كلمات استقسمتي از اطناب داستان     
ل اله كلام حول يك موضوع سبب ايجاد اطناب مخّهاي غير ضروري و اطهايي جملات معترضه، توصيفاما در بخش

ربط به اصل موضوع را وارد داستان  اداري، نويسنده تمام مطالب بي براي نمونه در داستان معارفة. شوددر داستان مي
  . كرده تا جايي كه تنها در وصف قاچاق چهار صفحه مطلب به رشته تحرير در آورده است

هاي زائد آن را حذف كنيم هاي پاينده بر اطناب قرار دارد و اگر بخشاز داستان محوريت و هسته اصلي بعضي     
ل به ملاحت كلام هاي مخّتوان ادعا كرد، بخشي از اين اطنابماند؛ با وجود اين به جرأت ميتنها اندكي باقي مي

هاي اخلاقي وعظ و بيان نكتهداستان تا حدي جنبه سخنوري،  ها به گردونةوارد كردن اين گونه اطناب. افزوده است
  . نيز دارد

 تأثير از شعرهاي شاعران پيشين - 5

اشعار . هاي خود بهره جسته استط به متون كهن پارسي به بهترين شكل از آنها در داستاننويسنده به سبب تسلّ     
  . گرفته شده است حافظ و سعدي كاربرد بيشتري دارد، ضمن آن كه شعر شاعران ديگر به اقتضاي مطالب به خدمت

  .)92 ،دفاع از ملانصرالدين(10»گفت وگو بسي تير و دي ماه و ارديبهشت بيايد كه ما خاك باشيم بي« •
خواست خلق خدا را چاپيده بودند و بعد منزل به ديگري پرداخته ها آمده بودند و مدتي آن جور كه دلشان ميحاكم« •

  .)97 ،كشان جوزان مرده( 11»بودند
  .)243 ،كشان جوزان مرده(12» كيمياي سعادت رفيق بود رفيق: شيراز واجةبه گفته خ« •
 :شاعر ميگه. بله، كار خداس ديگه، هر چيز جاي خودش: ملا گفت« •

 
 جهان چون خط و خال و چشم و بينـي

 
 13!كه هر چيزي بـه جـاي خـود ببينـي     

 

  )77 ،ظلمات عدالت(                                                                                        
  سطح فكري 

ذهن خواننده را به سمت و سوي انديشه حاكم بر آن سوق  -از لحاظ زباني و ادبي -توجه به جزئيات يك اثر     
او  ةچيزي جز نگاه خاص نويسنده به دنياي پيرامونش و دغدغ ،آيدميسطح فكري آثار ادبي كه از بطن متن بر. دهد مي

در تعريف خود از سبك وحدت ميان  (Zhirmunsky)ژيمونسكي. نسبت به مشكلات اجتماع و انتقاد از آن نيست
از اين رو . زبان ني وي است در قالب تصوير و بوسيلةبيسبك نويسنده همان بيان جهان«: شكل و محتوا را در نظر دارد
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اي كه در پس آن است، كاري وا و عقيده وتصويروارههايي كه از آن دارد، جدا از محتسبك نويسنده و هدف ةمطالع
  ).97: 1364خراپچنكو، ( »است ناممكن

بيان خاطرات دوران كودكي، . انديشيده استگويي ميهاي خود به رسالتي فراتر از داستانپاينده نيز در خلق داستان     
ها، نقد مشكلات در لابه لاي اين نقل. دهدا شكل ميها راصلي داستان ةها مايها و شنيدهاي از ديدههمراه با نقل پاره

  . شودكشور از دهه سي تا پنجاه به چالش كشيده مي ةاجتماعي و وضعيت نابهنجار ادار
چنان كه گاه . تمايل دارد(Realism Critique)  هاي كوتاه به سمت رئاليسم انتقاديگاهي اين داستان     

حسيني، ( »كننداي تلاش ميجلوترند و براي رسيدن به وضع اجتماعي تازه هاي نويسنده از محيط خويش قهرمان«
كند و پدر و هايي است كه نويسنده ازدوران كودكي خود خاطراتي بيان مياين وجه بيشتر در روايت). 301 /1، 1387

ا، كنجكاوي خ آسيداستان چر. (كننداش مخالفت ميهاي او و حتي سؤالات بزرگ منشانهآوريمادر سختگيرش با نو
   .)شراب از اين دست است براي مزة

  ).  38 ،دفاع از ملانصرالدين(» خواستاي مخالف بود و مرا مو به مو در خط رفتار قديم ميپدرم با هركار تازه« •
 ه دلي و گاه بي اطّلاعي ساكنان دهتوان در سادافتد كه سبب اصلي آن را مي بيشتر حوادث در روستا اتفاق مي     

ي كرد؛ جز آن كه نويسنده نيز بخشي از عمر خود را دربارة پيشرفت علم و عدم آگاهي آنان از حقوق واقعي خود تلقّ
بيشتر افرادي كه مورد . اندها كاملاً ايراني هستند و از قلب فرهنگ ايراني برخاستهشخصيت. در روستا به سر برده است

  . اندد و آخوند انتخاب شدهسي ا، حاجي،طعن پاينده قرار دارند از طبقه ملّ
گيرد، مثلاً وضعيت ه قرار ميها يك موضوع نسبت به ساير موضوعات در مركزيت توجدر برخي از داستان     

ترين موضوعاتي است كه در داستان بلند ظلمات عدالت ب در امتحانات نهايي و خريد مدرك از كليديآموزشي، تقلّ
لي در مفص نسبةًاداري در كتاب دفاع از ملانصرالدين، بيانيه  معارفة شود يا داستانيده ميو نشان علمي فيلپور ميرزا د

  . هاستاعتراض به رؤساي اداره
هاي پاينده، قاضي بلخ و مفتي حلب است كه با زبان كاملاً آركائيك از اجراي نادرست عدالت ترين داستانانتقادي     

  . كندو احكام اسلامي انتقاد مي
: 1363كسمايي، ( »هايش غير مستقيم تمجيد شدهفكر سوفسطايي بارها در خلال طنزهاي داستان«از سوي ديگر      

ران جامعه با گويي قصد نويسنده از سفسطه روشن كردن پس زمينه خوانندگان پيرامون فاصله فكري متفكّ). 181
   ايد غافل؟نشسته چهزند بانگ مير حقوق از دست رفتة مردم ستمديده او در تحس. حقيقت بوده است

ها از قديم و جديد اين است كه دنيا علي مشترك همه اين سرگذشت ف پاينده و به قول خودش خمير مايةحر ةهم«
: 1363كسمايي، (» آلي و خردمندان اخلاقي هنوز هم به كام ددمنشان استهاي انسان دوستانه فيلسوفان ايدهرغم آرمان

182(.   
  : هاي كوتاه پاينده عبارتند ازهاي فكري داستانجنبهمحوري ترين 

 بدي وضع آموزش و بي سوادي مردم -1

 هاي دينيافراط و تفريط در مقوله -2

 رشوه و رباخواري -3

 هاانتقاد به وضع قضات و دادگاه -4
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5- ي به اموال عموميدزدي و تعد 

 انتقاد از حاكمان و سران دولتي -6

 فقر -7

 ميان افكار و كردار مردم تناقض -8

 هي و ناديده انگاشتن مقام  زنتوج بي نقد -9

 انتقاد از رواج جادوگري و باورهاي خرافي -10

 هي به مقام هنر و هنرمندتوج بي -11

اند و ست از نمايش، نمايشي كه در آن قهرمانان براي يكديگر چنگال و دندان تيز كردهايبراي پاينده زندگاني صحنه«
گويند، طالب مال يكديگرند و از شانه يكديگر دروغ مي... اندو بردههاي خونين خويش را به پيكر اجتماع فرچنگال

    .)1042: 1340دستغيب، (» سازندنردبان و از سينه هم پل مي
- مي. مدارس مختلط را بست... اهل دين بود... شمرد اهل شعر نبود و نشان علمي را والاتر از آن مي) وزير معارف(« •

د در مدارس دختران چادر به سر كنند تا دختران حوا از ديدن قد و قامتشان خيال بد خواست بخشنامه كند تا دبيران مر
  .)71،دفاع از ملانصرالدين(» نكنند

گرفت و ماهي چند داشت، زنان بيوه را كه مايه و آب و رنگي داشتند، مي. شغل خاصي داشت) حاجي حيرون(« •
 .)143 ،مرده كشان جوزان(» اما براي مدتي كوتاه ؛زنان بودشوهر بيوه . دادكرد و طلاقشان ميمالشان را نفله مي

شود يك با دو سه هزار تومان پول و كمي رفت و آمد مي! ب اصل به بازار آمده مثل دسته گلتقلّ هاي بيديپلم«  •
ته دل به ديپلم كامل با مهر و امضاي مقامات معتبر و شماره و تاريخ دفتر كه داراي همه مزاياي قانونيست خريد و از 

 .)18 ،ظلمات عدالت(» مأموران دلسوز دولت دعا كرد كه پيوسته در انديشه رفاه زير دستانند
  

  هاي سبكيتحليل مشخصه
اي بارز باز ت دريابد و به گونهعناصر سبكي يك متن مشخص و تأثير متقابل آنها را بدقّ«تحليل سبك آن است كه      
مند و در ارتباط مستقيم  اجزا عنوان اصلي پنهان در يك اثر بايد به صورت نظام سبك به). 55: 1372عباديان، ( »نمايد

  . مورد توجه قرار گيرد
     نويسنده و محيط جغرافيايي  ها و اطلاعات، شغل و حرفةهاي فرهنگي، دانشلات اجتماعي، زمينهنفسانيات، تحو

تمام اين موارد در جايگاه خود بر ). 16-13: 1387يي، غلامرضا .ك.ر(اند را به عنوان عوامل سبك ساز معرفي كرده
هاي دغدغه. هاي پاينده تأثير گذار بوده است؛ او از دل جامعه برخاسته و با دردهاي مردم به نيكي مألوف استداستان

تي حركت او ضد ظلم و ظلمات در ساح. زندشناسد و مبارزه با فقر و عقب ماندگي فكري را بانگ مياجتماع را مي
 ةاشتغال در زمين. دهدفرهنگي انعكاس پيدا كرده است؛ لذا مسائل اجتماعي محوريت غالب فكري او را تشكيل مي

هايي با زبان ساده و تؤام با طنز گيري داستاننگاري و مهارت در نثر مطبوعاتي، بستري مناسب براي شكلروزنامه
ه و اماكن سبب شده كه خواننده با اصفهان، آداب و رسوم، محلّ مردم ةاز سوي ديگر آشنايي با لهج. است فراهم نموده

هاي نغز، لحن طنزآميز است كه در كنار آركائيسم ظرف اين داستان. تصاوير زيادي از فرهنگ مردم اين شهر آشنا گردد
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 .)57 :1374 ،نبولت(» كندتر ميتر و ملموسعبارات شكسته، فضا را دقيق«. آوردترين سازه متن را به وجود ميمهم
المثل و ضرب. شودكند و درگير حوادث داستان ميوگوهاي شكسته، حضور پيدا مي مخاطب در تار و پود گفت

  . اصطلاحات عاميانه نيز به صورت كاملاً طبيعي در دل متن جاي گرفته است
جايي شده است تا  ها جارينوضوح در داستانين مطالعات تاريخي و ديني او بط پاينده به قرآن مجيد و همچتسلّ     

توان دهد؛ حتي اطناب بيش از حد بخشي از جملات را ميكه گاه كاربرد واژگان عربي را به واژگان فارسي ترجيح مي
البته در  .)35: 1374بولتن،  .ك.ر( اندشكل افراطي اين كاربردها را نثر آخوندي ناميده. به تأثير زبان عربي نسبت داد

توان آن را با طبيعت زبان ها چشمگير است و در ساير موارد ميها و تفريطي اين افراطبررسي، تاحد هاي موردداستان
  . در ارتباط دانست

نويسندگاني است كه اسير ذهنيات خويشند  ةدر زمر«او . هاي خود بيشتر تابع ذهن است تا عينپاينده در توصيف     
زيرا همه چيز و همه كس را از درون خود يا درون آنها  شته باشند؛وانند داتو به عينيات چندان توجهي ندارند يا نمي

ها و هاي خود را به صورت لباس بر تن شخصيتبه بيان ديگر او مطالعات و آرمان ).170: 1363كسمايي،( »بينند مي
توان به راز مين نكته مياز ه. كندها تفسير ميپوشاند و زندگي را بر مبناي چالش ميان اين مقولهفضاي داستاني مي

  .تشبيهات نويسنده پي برد؛ تشبيه عقلي به حسي پربسامدترين كاربرد را در ميان انواع ديگر تشبيه دارد
هاي خاص سازيتوان در اسمجنبة نمادين دارد كه نمونة بارز آن را مي ،هاي نويسندهبخشي از شخصيت پردازي     

تعريض به سراني است كه در  »دولهال«هاي گوناگون با پسوند از شخصيتسازي او اسم. پاينده جست و جو كرد
  .صراحت از آنها انتقاد كردتوان بجامعه نمي

همه، دستاويز ... هاي عاميانه، تكرار و ها و جملات، كنايهواوهاي پياپي بين كلمه مراعات نظير، اطناب به وسيلة     
  . اوليه خلق طنزهاي غيرتكراري است

فضاي بستة توان در  سبب اين گرايش را مي. سابقه نيست عاصر پارسي گرايش به آركائيسم بير ادبيات داستاني مد     
هاي تازه، طنز و تعريض و وجوي هويت، تلاش در جهت رسيدن به سبك ويژه، خلق شخصيتسياسي، جست

پور به دي چون هدايت، گلشيري و مندنينويسي ايران، افرادر سه نسل داستان. وجو كردجست آشنايي با ادبيات كهن
م بر پاينده مقد. خوبي منعكس شده استهستند و در آثارشان اين شاخصه ب گراترنسبت هم نسلان خود باستان

به نحوي كه  -ويژه گلستان سعدي و در جهت خلق سبك تازهتأثير ادبيات كهن پارسي بنويسندگان مذكور، تحت
 ةاو زير پرد. همچنين فضاي بسته براي گفتمان آزاد به آركائيسم پناه برده است و -كند داستانش را از ديگران متمايز

. داردمي  ده را در عين خنداندن به تأمل واكند و خواننهاي جامعه خود را ترسيم ميگرايي، نقايص و كاستيباستان
ربي در حال حركت به سمت اي است كه همسو با تحولات جوامع غسبك پاينده محصول نگاه نوين به جامعه

  .است يپيشرفت و ترقّ
هاي گذشته اقدام كرده است، در فحواي اصلي مطالب تغيير ها تنها به بازنويسي حكايتپاينده در بخشي از داستان     
ع مسائل اخلاقي، تأثير اما تفاوت در نگارش و دخيل شدن جهان بيني نويسنده و توس ؛خورداي به چشم نميعمده
براي نخستين بار مطرح كرد كه  (Charles Bally)اي است كه شارل باليي را دو چندان كرده و اين همان نكتهعاطف

»31: 1374شميسا، (» ت عواطف و احساسات متفاوتند و اين تفاوت سبك استعبارات متحدالمضمون از نظر شد .(  
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ميان «شوند كه ن، در اين ويژگي به هم نزديك ميهايشاهاي خوب امروز در همه جهان با تمام ناهمسانيداستان     
زنند و به زينت واقعيت ثابت و چون و چراناپذير جهان حماسه و واقعيت از هم پاشيده جهان مدرن پل مي

اين همان راز ). 35: 1388ياوري، (» دهنددر متن تاريخ و دوران معنا مي -و انسان معاصر -هاي داستاني شخصيت
- اند، براي خوانندگان خود دلپذير مينقايصي كه براي آن برشمرده ةاي پاينده است كه با وجود همهشيريني داستان

آيد و گسستني از آن ندارد، متني كه با رويه بخش متني است كه از دل فرهنگ ميبه قول رولان بارت متن لذت. نمايد
   .)33: 1386بارت، (» راحت خواندن پيوند خورده است

  . كندهاي كوتاه پاينده مطابقت ميا تا حد زيادي با داستانهاين نقل قول
 

  نتيجه  
از جهت ساختار، . ع، در نوع خود قابل توجه استهاي سبكي متنونثر داستاني پاينده به سبب وجود شاخصه     

شتر توصيفات شخصيت پردازي بي. ت ببردتواند لذّ اي مواجه است كه از خواندن آن مي هاي ساده خواننده با روايت
از سوي ديگر زبان آركائيك، اصطلاحات و كلمات . كشد ات افراد را به تصوير ميدقيقي است كه حالات و روحي

در ساحت . نويسي معاصر خلق كرده استفولكلور و واژگان عربي همراه با تشبيه و كنايه سبكي بديع در داستان
ها معمولاً خطي و در طول زمان سير روايت. ه مواجه استهاي ساختاري خواننده با چارچوبي كاملاً ساد مشخصه
  .  شود پردازي نيز با توصيف مستقيم جزئيات انجام مي گيرد و همچنين شخصيت شكل مي

توان آن را يكسره ناديده هاي كوتاه پاينده با قالب مدرن اين نوع ادبي اندكي فاصله دارد، ليكن نميهرچند داستان
است كه رسالت خود را در زمينة مبارزه با مشكلات اجتماعي مانند آموزش و فقر در ظرف  پاينده كوشيده. گرفت

  .دل سازدداستان طنزآميز عرضه كند تا مخاطبان بيشتري را با خود همراه و هم
ي موفق و صاحب ذوق اي هشود، بايد او را نويسندها و انتقاداتي كه در مورد سبك پاينده بيان ميا وجود ضعفب      

هاي شغلي و صنفي ايشان قلمي ه به موقعيتبويژه با توج ؛هاها و حالات رفتار انساندانست كه در پردازش شخصيت
  . كوتاه چندان مورد توجه قرار نگرفته استولي متأسفانه در زمينه داستان ،شگفت دارد

  
  ها پي نوشت

اي در داستان نويسي اي اصفهان مكتب جداگانهبر »هاي داستان نويسي در ايران مكتب«قهرمان شيري در كتاب  - 1
اين  ضمناً .)162 -115: 1387شيري،  .ك.ر(هاي آن را توضيح داده است  قائل شده و به صورت مشروح خصيصه

نويسنده به تفكيك، هر يك از مناطق جغرافيايي ايران را بررسي كرده و بصورت مبسوط نمايندگان اصلي داستان 
  .ده استنويسي آن را معرفي كر

توان به  ترين آنها مي پيرامون ترجمة قرآن مرحوم پاينده، مقالات ارزشمندي مجال نگارش يافته است كه از مهم -2
  ).421 -345: 1356و فرزان،  84 -79: 1337مطهري،  .ك.ر( زان و نقد استاد مطهري اشاره كردمقالات علامه فر

ه به مشابهت دو دسته از اين الگو، با توج. ار گروه تقسيم كرده استهاي پاينده را به چه كسمايي داستان علي اكبر -3
تر نشان دهند  يهاي كوتاه پاينده را با الهام از طبقه بندي اين نويسنده در سه عنوان كلّ نگارندگان بر آن شدند تا داستان

 ).155و  154: 1363كسمايي،  .ك.ر(
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